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Abstract 

One of the essential theological topics is the discussion of the monotheism and oneness 

of God, which has always attracted the attention of thinkers. The Islamic religious texts 

have presented the highest ideas whose primary pillars are rooted in the Quran and 

explained by Imam Ali (AS) in Nahj al-Balāghah. With a library, documentary, and 

analytic-descriptive method, the present study aimed to express and analyse the issue of 

denial of attributes from God in the first sermon of Nahj al-Balāghah and its meanings 

and various possibilities. The result indicated that the only justifiable sense of rejection 

of features from God in this sermon, especially regarding the arguments of Ali (AS), is 

a denial of characteristics from the essence stage and oneness monotheism and 

associated with personal unity of God is superior to singleness and numerical 

monotheism. 
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  122 -  97، 1401پاييز و زمستان، 2، شمارة 13پژوهشي، سال ـ  علمينامة  دوفصل

  توسط »نفي صفات از خدا« تبيين مفهوم الاهياتي
  البلاغه نخست نهج ةدر خطب )ع(مومنان علي امير

  *كاوس روحي برندق

  چكيده
بحث از توحيد و يگانگي حضرت حق سبحانه در اوج اين مباحث الاهياتي قرار دارد و همواره 

تـون دينـي اسـلامي بـالاترين     انديشمندان را به خود مشغول كرده است و درايـن ميـان، م  فكر 
ها در اين زمينه ارائه داده است و قله اين انديشه ها ريشه در آيات قرآن كـريم دارد كـه    انديشه

 روش در كـه  –توسط امير مومنان علي (ع) در نهج البلاغـه تبيـين شـده اسـت. ايـن پـژوهش      
ستناد داده ها، از شيوه اسنادي پيروي مي كند و ا نحوه در و است اي كتابخانه مطالب، گردآوري

 مساله –در تجزيه و تحليل مطالب، روش آن تحليل محتوايي از نوع توصيفي تحليلي مي باشد.
 ي صفات از خدا را كه در خطبه نخست نهج البلاغه تحليل و احتمالات گوناگون در معنـاي نف

و در پايان به اي نتيجه دست يافته است كه تنها معناي موجه نفي صفات  آن را ذكر و نقد نموده
از خدا در اين فراز از نهج البلاغه، به ويژه با توجه به استدلال هاي علي (ع) حمل آن بـر نفـي   
صفات از مرحله ذات و توحيد احدي و ملازم با وحدت شخصي حضرت حق سبحانه اسـت  

  ي باشد.كه برتر از توجيد واحدي و عددي م
  نفي صفات، صفات زائد، نهج البلاغه، واحديت، احديت. ها: دواژهيكل
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  لهئبيان مسمقدمه و . 1
مباحث خداشناسي از حساس ترين و چالش زا ترين مباحث الاهياتي اسـت و در ايـن ميـان،    
بحث از توحيد و يگانگي حضرت حق سبحانه در اوج اين مباحث قـرار دارد و همـواره فكـر    

ان را به خود مشغول كرده است و دراين ميان، متون ديني اسلامي بالاترين انديشه هـا  انديشمند
د كـه توسـط   دراين زمينه ارائه داده است و قله اين انديشه ها ريشه در آيـات قـرآن كـريم دار   

اين رو، ايـن پـژوهش خطبـه نخسـت     مومنان علي (ع) در نهج البلاغه تبيين شده است. از امير
مطمح نظر قرار داده و در حد توان از گوشه اي از معارف توحيدي اين آن پـرده  البلاغه را  نهج

برخواهد داشت و به عبارت روشن، اين پژوهش در صدد است تلازم تبيين توحيد احـدي بـا   
وحدت شخصي را با تاكيد بر خطبه نخست نهج البلاغه مورد پژوهش قرار دهد و در اين راستا 

از نخست خطبه اول نهج البلاغه، به اين پرسش ها پاسخ دهد افزون بر كشف معناي صحيح فر
توحيد و نفـي صـفات اسـت، چيسـت؟      كه مقصود از اين فراز كه مفاد اجمالي آن اخلاص در

ديـدگاه هـا بـا چـه اشـكالاتي       احتمالاتي در معنـاي ايـن فـراز ذكـر شـده اسـت؟ و ايـن         چه
فـراز و توحيـد شخصـي رابطـه      هستند؟ و در نهايت چگونه مي توان بين مفهـوم ايـن    مواجه
  كرد؟  برقرار

اما از نظر پيشينه، بحث از صفت وحدت و يگانگي بـه عنـوان يكـي از صـفات خـدا، بـه       
مجموعه مباحث خداشناسي تعلق دارد ورگه هاي بسيار ضعيف بحث از خداشناسي در اواخر 

لسـفه  كتاب هاي علم كلام در بحث از اثبات اصل وجـود و صـفات خـدا آمـده اسـت و در ف     
اسلامي گسترش يافتهاست و در عرفان اسلامي، به عنوان پايه اي تـرين مسـئله اي اسـت كـه     
عرفان اسلامي را تحت الشعاع خود قرار داده، با عنوان وحدت وجود و وحدت شخصي مطرح 
شده است. اما پيشنه مباحث خداشناسي در كتاب هاي تفسير قـرآن بـا توجـه بـه مهـم تـرين       

ه هاي مختلف تقسيم مي گردد و در اين ميان بحث از توحيـد خـدا و بـه    مذاهب كلاميبه شاخ
ويژه توحيد احدي در برخي تفاسير پيرو تعلق به مكتب تفسيري خاص پررنگ تر است كه در 

: 1422سيد حيدر آملي اشاره كـرد (آملـي،   » تفسير المحيط الأعظم«اين ميان مي توان به تفسير 
ري اسـت كـه      )ولياز6/19 : 1422؛ آملي، 5/38  ميان مفسران قرآن، علامه طباطبايي يگانـه مفسـ

ارد متعدد از آثـار خـود دامـن    بحث از توحيد احدي و به تعبير خود او، توحيد قرآني را در مو
 سوره مائده؛ 73 ) طرح بحث توحيد خاص قرآني ذيل آيه1. اين موارد عبارت اند از: است  زده

؛ »كـلام فـى معنـى التوحيـد القرآنـى     «مبسـوط زيـر عنـوان    ) بحثـي  2) 6/62: 1371(طباطبايي، 
هاى   پيرامون توحيد قرآنى در خطبه» بحثٌ روائى«) بحثي با عنوان 3)؛ 6/86: 1371  طباطبايي،(
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اميرمؤمنان (ع) كه طي آن چندين خطبه از آن حضرت نقـل و نكـات توحيـدى آن را اجمـالاً     
ى سـير    دربـاره » بحثٌ تاريخى«ي با عنوان ) بحث4) 6/91: 1371شرح نموده است؛ (طباطبايي، 

) اشاره اجمـالي بـه توحيـد قرآنـى ذيـل      5) ؛ 6/103: 1371توحيد در طول تاريخ؛ (طباطبايي، 
 1  ) اشاره اجمالي بـه توحيـد ذاتـى ذيـل آيـه     6)1/393: 1371سوره بقره؛ (طباطبايي،  163  آيه

رسـالة التوحيدالرسـائل   ز )فصل سـوم و چهـارم ا  8)20/387: 1371اخلاص، (طباطبايي،   سوره
رســاله التوحيــد از الرســائل التوحيديــة، مقالــة ملحقــة ) 9) 8- 6؛(طباطبــايي، بــي تــا:التوحيديــة
). شاگردان علامه طباطبايي نيز هر يك فراخور پيش آمد موقعيـت  14؛(طباطبايي، بي تا: بالرسالة

ر آثار خـود بـه اينكـه    د استاد شهيد مطهرىو تناسب مقام، به بحث توحيد احدي پرداخته اند؛ 
پرداخته و مباحث خداشناسـي بـه طـور عمـوم و مباحـث        نيست  عددى  وحدت حق، وحدت

توحيدي نهج البلاغه به ويژه را استخراج و به طور مختصر بحث كرده است. (مطهري، بـي تـا   
مينـه،  ) اما در ميان مقالات، تنها مقاله موجود در اين ز7/321 ؛ مطهري، بي تا ب:ج16/397 الف: 
 سيدمحمد بني هاشـمي نوشته » هاي آن بررسي روايات نفي صفات از ذات الهي و دلالت«مقاله 

 - 147، صص 1393، بهار 73، شماره 19دوره است كه در مجله نقد و نظر،  ايمان روشن بينو 
هاي فـراوان در زمينـه روشـنگر نفـي صـفات از       به چاپ رسيده و پس از بررسي روايت 169

بـودن اسـما و صـفات     يـاي مخلـوق  رسيده اسـت كـه ايـن روايـات گو    خداوند، به اين نتيجه 
كـار رفتـه اسـت و     بـه » نشـانه «معنـاي   درباره خداوند بـه » صفت«است و به ديگر سخن،   الهي

تعالي اين مخلوقات را صفت و نشانه خويش  بودن خداوند تنها به اين معناست كه حق موصوف
اند و مقصـود از آنهـا    اء و صفات [همگي] مخلوققرار داده، نه چيزي بيش از آن. بنابراين، اسم

تعالي است كه اختلاف سزاوار او نيست، ولي ايـن مقالـه گـام آغـازين در بررسـي        »االله«همان 
  سخن اميرمومنان (ع) و مشابه آن به شمار مي آيد. 

بنا بر اين با توجه به گزارش پيشينه تحقيق در هيج يك از اين نگاشته ها به صورت موردي 
ويـژه بـا تأكيـد بـر خطبـه نخسـت        ر باره تلازم تبيين توحيد احدي با وحـدت شخصـي بـه   د

وهش در حــد تــوان بــه ايــن مهــم پژوهشــي صــورت نگرفتــه اســت، ايــن پــژ البلاغــه نهــج
  پرداخت.  خواهد

نـه اي اسـت و در نحـوه اسـتناد     در هر حال، اينپژوهش در روش گردآوري مطالب، كتابخا
پيروي مي كند و در تجزيه و تحليل مطالب، روش آن تحليل محتـوايي  ها، از شيوه اسنادي  داده

  از نوع توصيفي تحليلي مي باشد.
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 تبيين مفاهيم كليدي. 2

  شناسي و اقسام توحيد الف. مفهوم
گرفتـه شـده و از بـاب تفعيـل اسـت، و      » د- ح- و«واژه توحيد از جهت واژه شناسي از ريشـه  

معناي تعديه (يكي كردن دو چيز) است، اين واژه وقتي  رغم اينكه معناي غالب اين باب به علي
در مورد خدا به كار مي رود، به معناي اعتقاد به يگانگي خداوند است. اين اعتقاد در پايين ترين 

تر از آن اعتقـاد قلبـي اسـت كـه     سطحش در گفتار است كه گفته شود خدا يكي اسـت، و بـالا  
نگي خـدا اسـت (ر.ك: تهـانوي،    تر آن شـهود يگـا  مسلماني بايد داشته باشد، و معناي بـالا   هر
  )1/318 : 1400؛ هاشمي خوئى، 1/323: 1409؛ مدني، 1/528 م: 1996(

توحيد از جهات گوناگون داراي تقسيم بندي هاي مختلف مي باشد و مراتب متنوعي براي 
آملـي،   ؛352: 1367؛ آملي، 1/529م:  1996؛تهانوي، (1/323 : 1409آن ذكر شده است. (مدني، 

ا  302: 1368؛ آملي، 77: 1368؛ آملي، 6/19 : 1422؛ آملي، 38/ 5 : 1422؛ آملي، 713: 1382 ) امـ
تقسيمي كه در اين ميان مقدمه مباحث توحيد احدي به شمار مي آيد، اين است كه توحيـد بـه   

 لـي. گردد: توحيـد ذاتـي، توحيـد اسـمي، توحيـد فع      به سه قسم تقسيم مي» ما وحد فيه«اعتبار 
)علامه طباطبايى در اين تقسيم، توحيد صفتي را حذف كرده اسـت؛  15و  14(طباطبايى، بي تا: 

 ولي از آنجا كه در اينجـا اسـم بـه معنـاي نـام نيسـت، بلكـه اسـم در علـوم مختلـف معـاني           
دارد، وقتي براي ذبح حيوان نام خدا به كار مي رود منظور اسم لفظـي اسـت، ولـي در      مختلفي

ن نظري و برخي آيات و روايات، اسم خدا به معناي ذات خدا با لحـاظ يـك يـا    اصطلاح عرفا
چند صفت است، توحيد صفتي با اندك تفاوت همان توحيد اسمي است. به همين دليل گاهي 
توحيد اسمي و صفتي، گاهي توحيد صفات، و گاهي توحيد اسـماء مـي گوينـد، و گـاهي بـه      

ي كنند. بنا بر اين، با ديد دقيـق، قسـم ديگـري    صورت توحيد اسمي و توحيد صفتي تفكيك م
توان بر آن افزود و توحيد را به چهـار قسـم تقسـيم نمـود و مفهـوم       (توحيد صفاتي) را نيز مي

اً و فعـلاً بـه خداونـد سـبحان     توحيد در اين چهار ساحت آن است كه هر چيز ذاتاً، صفتاً، اسم
عنـي افعـالي كـه در بيـرون     وحيـد فعـل ي  ) بـه ايـن ترتيـب ت   15(طباطبايى، بي تـا:   است.  قائم
ه و نسـبت داده شـود       مي  انجام انسـان ببينـد فعـل را خـدا     ، وگيرد بـه مصـدر اصـلي آن توجـ
مثلاً انسـان   - دهد. و توحيد صفتي يعني هر فعلي كه ناشي از يك ملكه نفساني است  مي  انجام

سخن گفتن يا صفت تكلمّ اگر كسي اين  - بايد صفت تكلمّ را داشته باشد تا بتواند سخن بگويد
را از خدا ببيند توحيد صفتي (وصفي) مي شود. و در مرتبه بالاتر توحيد اسمي يعني ديدن خدا 
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از دريچه يك صفت يا كمال، اگر انسان ذات خدا را از دريچه صفات (مانند صفت تكلمّ) ببيند 
  به توحيد اسمي دست يافته است. 

  
  تفاوت توحيد واحدي و توحيد احديب. 

بدين ترتيب اگر كسي به مرتبه اي از توحيد اسمي برسد كه تمام كمالات از جمله عالم، قـادر،  
حي، شافي، كافي، متكلمّ و ... را با هم ببيند، بـه ايـن گونـه توحيـد اسـمي در اصـطلاح مقـام        
واحديت مي گويند. ولي فرد در اين مقام هنوز دچار شرك خفي است؛ زيـرا پيوسـته در فكـر    

انتساب امور به غير خدا و نسبت دادن به خدا است، و اين معنـا مسـتلزم مشـغوليت     زدودن و
ذهني است و به همين اندازه توجه به خلق و سپس به خدا نسبت دادن، در برابر شخصي كه در 
مقام احديت است، شرك است. زيرا در مقام احديت كل كمالات به خدا نسبت داده مي شـود  

بودن آن توجه شود. بنا بر اين، اگرچه در مقام واحديت نيز كل كمـالات بـه   بدون اينكه به كلّ 
ديت مثـل تفـاوت بـين اطـلاق و     خدا نسبت داده مي شود، ولي تفاوت مقام واحديت بـا اح ـ 

به تك تك افراد نظر دارد ولي در اطلاق اگرچـه كـلام   » كلّ العلماء«است، در عموم لفظ   عموم
ينكه نظر به همه داشته باشد.و مرحله بالاتر توحيد ذاتي است كـه  همه را شامل مي شود بدون ا

قي است كه هـيچ كـس را راهـي بـه     توحيد احدي بدون لحاظ اطلاق، همان توحيد ذاتي اطلا
؛ 3/371 ك: ابـن عربـي، بـي تـا:     نيست و با لحاظ اطـلاق، همـان مقـام احـديت اسـت. (ر.       آن
: 1422؛ ابن عربـى،  332/ 1 :1422؛ ابن عربى، 1/326 :1422؛ ابن عربى، 1/277 :1422عربى،  ابن

ــى، 136/ 2  ــن عرب ــى، 2/207 : 1422؛ اب ــن عرب ــى،  ؛2/240 : 1422؛ اب ــن عرب ؛ 2/468 : 1422اب
؛ 102: 1423؛ جنــدى، 1428:18؛ تلمســاني، 15ب: 1371؛ قونــوي، 241الــف:  1371  قونــوي،
  )1381:54؛ قيصرى، 818: 1385؛ قاسانى، 74: 1426قاساني، 
ت توحيدي كه ملل و شرايع گذشته توسط انبيا و رسولان الهي (ع) مطرح گرديده و از نهاي

ي اسلامي ماننـد:   اعم از حكماي مصر، يونان، فارس و فلاسفه  تعاليم و كلمات حكماي متألهّ  ـ
آيد، آن اسـت كـه     ـ برمي  معلمّ ثاني ابونصر فارابي، شيخ الرئيس ابوعلي سينا، و صدر المتألهّين

وجود، حقيقت واجب الوجود و مستجمع تمامي صفات كمال و منزهّ از جميع صـفات  حقيقت 
شود. (طباطبـايي،   ناميده مي» مقام واحديت«نقص و عدمي است. اين گونه توحيد در اصطلاح 

اسـلام مطـرح گرديـده، عبـارت از     )و توحيدي كه براي اولين بار در دين مبين 16و  14بي تا: 
ـ و هر گونه   اعم از اسمي و وصفي و حقيقي و اعتباري  رگونه تعين  ـاست كه خداوند از ه  اين

باشـد. ايـن گونـه     تقييد و تحديد و تميز مفهومي و مصداقي حتيّ همين تحديد مبراّ و منزهّ مي
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شود كه آخرين درجه از درجات  ناميده مي» توحيد اطلاقي«و » توحيد ذاتي«توحيد در اصطلاح 
وحيد به حسب اطلاق موحد فيه است و آن در اين جا هـر گونـه   توحيد است، چرا كه كمال ت

) و اولين تعـين،  16و  15، 14، 7گردد. (طباطبايي، بي تا:  تعين حتيّ از خود توحيد را شامل مي
همين مبراّ و منزهّ بودن ذات خداوند سبحان از هر گونه تعين مصداقي و مفهومي حتيّ از خود 

)و ايـن  102و 24شود. (طباطبايي، بـي تـا:    ناميده مي» مقام احديت«ح اين اطلاق، كه در اصطلا
يسـت واسـم اعظـم الهـي نـام دارد.      همان اسمي است كه ديگر بر هيچ تعين و اسمي مترتبّ ن

ت          بر ديت و احـديت آن اسـت كـه در مقـام واحـديت، جامعيـ اين اساس، تفاوت مقام و احَـ
امي اسماي حسني لحاظ شده است، برخلاف مقام حضرت حقّ سبحانه بر تمامي كمالات و تم

ت صـفات و اسـما و كمـالات بـا ذات و انـدكاك آن        هـا در ذات اسـت.   احديت كه مقام عينيـ
  )102و 24(طباطبايي، بي تا: 

تنزلّ صعودي اسماي الهي به ترتيب از مقام ذات حضرت حق سبحانه، مقام احديت، مقـام  
  ترسيم نمود:توان به صورت زير  واحديت را مي

 
) گاه 1توضيح بيشتر تفاوت مقام احديت و واحديت اين است كه توجه ها گوناگون است: 

 به خود شيء توجه مي كنيم به شرط شيء؛ معمولاً توجه ها به اين صـورت اسـت، يعنـي بـه    
ي كنـيم. مـثلاً بـه خودكـار توجـه      چيزي توجه مي كنيم به اندازه، شكل و رنگ آن توجه م  هر
) گاه به شيء توجه مي كنيم به شـرط لا؛ يعنـي بـه    2به شرط اينكه رنگ آن آبي باشد.  كنيم مي

ذات 

مقام احديت 

مقام واحديت 

مقام واحديت 

اسماي حسناي كلّي 

اسماي حسناي جزئي 
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شرط چيزهايي كه ندارد يا نبايد به آنها توجه كنيم. مثلاً به خودكار توجه مـي كنـيم بـه شـرط     
م لا بـه شـرط؛ يعنـي بـه چيزهـايي      ) گاه به شيء توجه مي كني3اينكه رنگ آن نارنجي نباشد. 

كنيم.  )، به خودش توجه مييعني لا به شرط شيء و لا به شرط لاارد توجه نمي كنيم (دارد و ند  كه
گفته مي شود. مثلاً به خودكار توجه مي كنيم به شرط اينكـه  » لا به شرط قسمي«به اين اطلاق 

ه  4به رنگ آبـي و نـارنجي آن توجـه نكنـيم.      بـه شـيء بـه صـورت لا بـه شـرط        ) گـاه توجـ
ه       ء توجه مي كنـيم بـدون اينكـه ح   است؛ يعني به شي  مقسمي ه خـود توجـ تـي بـه ايـن توجـ
ايـن نـداريم كـه بـه خودكـار      باشيم؛ مثلاً به خودكار توجـه مـي كنـيم ولـي توجـه بـه         داشته
  كنيم.  مي  توجه

در مورد توجه به خداوند نيز گاه به خدا توجه مي كنيم به گونه اي كه جامع تمامي كمالات 
ت، اين همان مقام واحديت و توحيد عددي و واحدي مي شـود؛ و  و منزهّ از تمامي نقايص اس

ت و منـزهّ بـودن او از نقـايص    گاه به خدا توجه مي كنيم به شرط اينكه حتي به داشـتن كمـالا  
حتي به اين توجه خود توجه نكنيم، بلكه به خود خدا توجه كنيم. اگر چنين حالتي   نكنيم،  توجه

ينكـه وقتـي فـرد خـود را در     يت گفتـه مـي شـود. ماننـد ا    براي كسي اتفاق بيفتد، بـه آن احـد  
بيند، ولي به اينكه تصوير او در آينه است توجه نمي كند يا به اينكه همين حالا خـود را   مي  آينه

ت   در آينه مي بيند توجه نكند. بر اين اساس مي توان گفت چون در توحيد واحديت به جامعيـ
ين توجه از احديت پايين تر است، چون توجه به توجه كمالات خدا توجه مي شود، به اندازه ا

خود دارد. به همين دليل عارفان اشاره به حق سبحانه را مكر، شرك و كفر به شمار مي آورنـد.  
؛ 291: 1427؛خركوشـي،  1914:223؛سراج طوسي، 57: 2007؛ همداني، 1/46 : 1370(همداني، 
ــد، 209: 1362انصــارى،  ــه د). زيرااشــار92: 1425؛ جني ) فــردي كــه 1و صــورت اســت: ه ب

ي اسـت، كـه كفـر      كند، مشـير، خـدا مشـاراليه و اشـاره بـه صـور       مي  اشاره ت اشـاره ي حسـ
) اشاره عبودي و به صورت توجه قلبي به خدا، كه خـدا معبـود، فـرد عابـد، و     2است؛   صريح

د مـي كنـد. در   اكر و خدا را يـا اشاره عبادت است. يا هنگام ياد خدا، خدا مذكور و ياد كننده ذ
گونه اشاره مثلث ذكر و ذاكر و مذكور توليد مي شود، كه شرك خفي است؛ زيـرا مشـير يـا     اين

عابد يا ذاكر براي خود حدي قائل مي شود، و اين حد يعني خدا محدود است، به اين معنا كـه  
بايد آنقـدر   فرد مي خواهد به اين اندازه جاي خدا را خالي كند و جاي خود را پر كند. لذا عابد

يـاد نيايـد. و ايـن يـاد واقعـي       خدا را ياد كند كه ديگر در هنگام عبادت، از ياد كردن خـودش 
يعني در حالي كه توجه مي كنـد ولـي     مي شود. و اين در حالت بي توجهي رخ مي دهد،  خدا

  توجه به توجه خود ندارد. 
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  البلاغه اول نهج ةتوحيد احدي در خطبج. 
  خطبه اول نهج البلاغه آمده است:در فراز نخست 

الُ تَ      الُ التَّصـديقِ بـِه توَحيـده و كمَـ وحيـده  أوَلُ الدينِ معرفِتَهُ و كمَالُ معرفِتَه التَّصديقُ بهِ و كمَـ
صفةٍَ أنََّها غيَرُ المْوصوف و شهَادةِ  الإْخِلْاَص لهَ و كمَالُ الإْخِلْاَصِ لهَ نفَيْ الصفاَت عنهْ لشهَادةِ كلُِّ

و ثنََّاه َفقَد َنْ قرَنَهم و َقرَنَه َفقَد َانهحبس اللَّه فصنْ وَفةَِ فمرُ الصَغي أنََّه وفصوكلُِّ م   فقََـد اه  منْ ثنََّـ
ه فقَدَ أشَاَر إلِيَه و منْ أشَاَر إلِيَه فقَدَ حده و منْ حـده فقََـد   جهلَِ جزَّأهَ و منْ جزَّأهَ فقَدَ جهلِهَ و منْ

.هد؛39: 1414(شريف رضي،  ع(  

سر لوحه دين شناختن اوست، و درست شناختن او، باور داشتن او، و درست باور داشـتن  
دن، و بسـزا طاعـت نمـودن او،    او، يگانه انگاشتن او، و يگانه انگاشتن، او را بسزا اطاعـت نمـو  

بـا موصـوف دو تاسـتو هـر موصـوف      صفتها را از او زدودن، چه هر صـفتى گـواه اسـت كـه     
دهد كه از صفت گواه است كه با موصوف دوتاست و هر موصـوف نشـان دهـد كـه از       نشان

صفت جداست، پس هر كه پاك خداى را با صفتى همراه داند او را با قرينى پيوسته، و آن كه با 
قرينش پيوندد، دوتايش دانسته، و آن كه دوتايش خواند، جزء جزءاش داند، و آن كه او را جزء 
جزء داند، او را ندانـد، و آن كـه او را ندانـد در جهـتش نشـاند، و آن كـه در جهـتش نشـاند،         

  محدودش انگارد، و آن كه محدودش انگارد، معدودش شمارد. 
  
 بحث و تحليل. 3

  ين نفي صفات از ذاتها در تبي الف. ديدگاه
و اسـتدلال  » و كمال الإخلاص له نفـي الصـفات عنـه   «برخي از شارحان سخن امير مومنان (ع): 

مانند  حضرت در ادامه سخن را تصريح بر توحيد معتزله در نفي صفات و معاني هشتگانه قديم
ديـد، بـي تـا:    علم، قدرت، حيات و ... آن گونه كه اشاعره برآن اند، دانسته انـد. (ابـن أبـي الح   

).اما قطب راوندي اين سخن علي (ع) را بر نفي صفات مخلوقات از خـدا حمـل و معنـا    1/75 
» .و معنــى ذلــك: ان كمــال الاخــلاص للّــه تعــالى نفــي صــفات مصــنوعاته عنــه«كــرده اســت: 

بن ابــي الحديــد، شــارح معتزلــي )در مقــابلا129: 1383،  ؛ ســبزوارى1/470: 1406  (راونــدى،
بسياري از دانشمندان اماميه به جز قطب راوندي، بر آن است كه اين سخن ناظر به البلاغه،  نهج

؛ ميردامـاد،   64: 1982نفي صفات زائده و نه صفاتي كه عينيت با ذات دارند، مي باشد. (حلـي،  
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/ 2 : 1404؛ مجلسي، 2/381 : 1429؛ قزويني، 59- 3/56 : 1383؛ صدرالدين شيرازي، 344: 1403
) به ايـن معنـا كـه    1/258 : 1409؛ مدني، 4/252: 1403؛ مجلسي، 4/248 : 1403؛ مجلسي، 103

خداوند صفات ذاتي مانند علم و قدرت و حيات را دارا مي باشد ولي نه به ايـن صـورت كـه    
ن علـم و علـم او عـين ذات    مانند ما ذات او چيزي جداي از اين صفات باشد؛ بلكه ذات او عي

  است:  او
ومات ليست صفات له تعالى بل صفاته ذاته و ذاته صفاته، لا ان هناك شيئا و المراد ان هذه المفه

هو الذات و شيئا آخر هو الصفة ليلزم التركيب فيه؛ تعالى عنه علواً كبيراً. فذاته وجـود و علـم و   
 .قدرة و حياة و إرادة و سمع و بصر، و هو أيضا موجود عـالم قـادر حـي مريـد سـميع بصـير      

  )1/449 : 1406؛ فيض كاشاني، 3/209 : 1383الدين شيرازى، (صدر

اتـي ماننـد علـم و قـدرت و حيـات      بنابر اين، از سويي مراد از اتصاف خداوند به صفات ذ
: 1383نيست كه خداوند مجازا به اين گونه صفات متصف است.(صـدر الـدين شـيرازى،      اين

به آن را نفي فرمـوده،   ) و از سوي ديگر مقصود از صفاتي كه اميرمومنان (ع) اتصاف ذات4/12 
صفاتي كه با ذات عينيت دارند، نخواهد بود، بلكه صفات حقيقي لازم ذات كه مبـادي آنهـا در   

بــود. ذات الهـي وجــود دارد ولـي اضــافه خــود آنهـا بــه ذات خــارج از ذات اسـت، خواهــد     
 ) و به عبارت ديگر، اتحاد وجودي در عـين تعـدد مفهـومي   4/13 : 1383شيرازى،   (صدرالدين

؛ صدر الدين شـيرازى،  326و 254: 1421صفات و نفي صفات زائد بر ذات مراد است. (رازي، 
) لذا اين فراز را بايد اشاره به نفي صفات زائـد بـر ذات در برابـر ديـدگاه اشـاعره و      40: 1360

لى أقول هذا الحديث مثل فقرة الدعاء، إشارة إلـى انّ لـه تعـا   «معتزله دانست، از اين رو، گفته اند: 
صفات هي عين ذاته، و ليس له معاني و أحوال زائدة قديمة خلافـا للأشـاعرة، و لا حادثـة خلافـا     

  )44(سبزوارى، بي تا: .»  الصفات  كمال الإخلاص نفي«للكراّمية. قال علي (عليه السلام): 
ي فراتـر از يـك بحـث كلامـي صـرف      سرانجام، برخي سـخن اميرمومنـان (ع) را بـه امـر    

صـفات از مرتبـه ذات مـي باشـد.     و بر آن اند كه تعبير امام علي (ع) ناظر به نفـي   نموده  حمل
بر آن است كـه صـفت را وجهـه    » عنهْ  الصفات  و كمَالُ التَّوحيد نفَىْ«خميني (ره) در توجيه   امام

از سراير توحيـد و حقـايق    - و لو كثرت اسمايى - غيريت و كثرت است؛ و اين توجه به كثرت
توجه به كثرت اسمايى است كـه   - عليه السلام - د بعيد است؛ و لهذا شايد سرّ خطيئه آدمتجري

) ذات حـق  61: 1375؛ موسوي خميني، 278: 1370روحِ شجره منهيه است. (موسوي خميني، 
  اسماء و صفات مي داند: را غني از مرتبه
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كان الغناء عن الأثر غناء عن الأسم لما كان الإسم عبارة عن الذاّت متعينة بتعين يصير منشأ لأثر 
ايضاً كما انّ الغناء عن الإسم غناء عن الصفة التّى هى مبدئه ايضا فهذا احد معانى قول مولينـا و  

عنه لشهادة كلّ موصـوف    الصفات  كمال الأخلاص نفى - صلوات اللهّ عليه و آله - مولى الثقّلين
  )152: 1410(موسوي خميني،  .ماً أو صفة أو عيناًانهّ غير الصفة و هو تعالى غنى عن غيره اس

اساساً در عرفان نظري تبيين شده است كه مقام احديت حق سبحانه عبارت از وصف حـق  
به اعتبار ذات او و نفي كثرت اسمائي و اخلاص توحيدي است كه در سوره توحيد نهفته است 

: 1385؛ قاسانى، 146: 1370نى، و بدين جهت اين سوره به نام اخلاص ناميده شده است. (قاسا
، 28، 27، 1375:25؛ قيصرى، 644: 1380؛ قاساني، 643: 1380؛قاساني، 89: 1385قاسانى،  ؛88
صـدر الـدين شـيرازى،    ؛ 446: 1378؛ ابـن تركـه،   301، 139، 133، 1368:51؛ آملي، 74و  73

يت، مقام واحديت ) لذا برخي از بزرگان در مقايسه مقام احديت و مقام واحد445ه ش:   1375
را به عنوان نوعي حجاب اسمائي صفاتي برشمرده و نفي صفات و اخـلاص توحيـد در كـلام    

رهايي از اين نوع حجاب نوراني دانسـته انـد.   » عنه  الصفات  كمال الإخلاص نفى«امام علي (ع) : 
  كه امام خميني (ره) مي نويسد: انچن

حجاب الأسـماء و الصـفات شـرك أسـمائى و     عنه. فالوقوع في   الصفات  كمال الإخلاص نفى
صفاتى، كما أن الوقوع في حجاب الأعيان و الأكوان شرك أعظم. و الكمل كما أنهـم خـارجون   
 .عــن الحجــب الظلمانيــة الكونيــة و الأعيانيــة، خــارجون عــن الحجــب النوريــة الأســمائية 

  )157: 1375  (قيصرى،

  المؤمنين، عليه السـلام، كمـال الإخـلاص نفـى    قوله: قال امير «و جلوه در حواشي مي نگارد: 
: 1375(قيصرى، .» عنه، أي، كمال التوحيد يقتضي ملاحظة الذات بنحو الاحدية لا الواحدية  الصفات

اند:  ي فراتر از نفي صفات زائد دانسته) وبه صراحت اين سخن را اشاره به همين معنا و امر203
الزائدة و   الصفات  إشارة لطيفة إلى ما ذكرناه و هو أدق من نفىعنه. و فيه   الصفات  كمال التوحيد نفى«

. نيـز ر.ك: صـدر الـدين    279: 1375(قيصرى، » هو عليه السلام، أراد امراً أجل و أدق مما فهموه.
بر انـدازد  «) و يا با اشاره به آن گفته اند: 457ه ش: 1360،  ؛ سبزوارى299ه ش: 1375شيرازى، 

  ) 100/ 1 :1374(سبزوارى،».»  الصفات  كمال الإخلاص نفىن جناب فرمود: احد بازار واحد. و هما
از اين تبيين به هيچ وجه، نفي صفات با برداشتي كه اشاعره دارند اراده نشـده اسـت، بلكـه    
مقصود اين است كه با وجود اينكه خداوند كمالات اسمائي و صفاتي را دارا است، ولي مرتبـه  
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فات است، و در صورت لحاظ مرتبه ذات، توجه به مرتبـه اسـماء و   ذات او غني از اسماء و ص
  صفات خروج از توحيد اعظم است. 

  
 ارزيابي ديدگاه هاب. 

ت از حقيقت اين است كه ديدگاه نخست كـه نـاظر بـه توحيـد اعتزالـي و نفـي تمـامي صـفا        
ات از است، مبنايي نادرست است و استناد آن به علي (ع) صحيح نيست؛ زيـرا نفـي صـف     ذات

ذات به معناي فقدان و عدم وجود كمالات در ذات است؛ چنانكه التزام به اثبات تمامي صفات 
در ذات در مواردي كه صفات از صفات ذاتيه نيست، مستلزم تكثر در ذات خواهد بود.با توجه 

بع كلامـي آمـده اسـت (سـبحاني،     به اين دلايل و ادله ديگر كه بـه طـور مبسـوط در برخيمنـا    
كـه   ) به هيچ يك از دو مبناي معتزله و اشاعره نمي توان گراييد. به ويـژه آن 33- 43/ 2 ق:1412

علي (ع) در نهج البلاغه مكرر صفات متنوعي را براي خداوند ذكر نموده و خدا را به دارا بودن 
) 761- 760، و 760، 396، 125،272، 116، 100، 87: 1414ها ستوده است (شريف رضـي،   آن

) 39: 1414(شريف رضي،» حد محدود و لاَ نعَت موجود  ليَس لصفتَه«ه با عبارت و در همين خطب
بـه معنـاي مطلـق را بـراي خـدا      اگرچه محدوديت صفت را از خدا نفي مي كند، ولي صـفت  

  )4/100: 1383مي كند. (صدر الدين شيرازى،   اثبات
ليكن كلام علي (ع) در اينجا بر نفي صفات  ديدگاه دوم، اين مبنا اگرچه مبنايي استوار است

مخلوقين، با سياق عبارات اين خطبـه و اسـتدلال هـايي كـه علـي (ع) در ادامـه ذكـر نمـوده،         
سازگاري ندارد؛ زيرا اين استدلال ها افزون بر نفي صفات آفريده ها از خدا حتي صفاتي را كه 

  ا نيز شامل مي گردد. خداوند به آنها متصف مي شود مانند صفات زائد بر ذات ر
بنابراين، بحث را با تمركز بر ديدگاه سوم و چهارم ادامه مي دهيم، و در اين راستا، به تبيين 

 فرازهاي نخست خطبه اول نهج البلاغه مي پردازيم: 

به اين معنا است كه مرحله آغازين شريعت، شناخت خدا است. » أوَلُ الدينِ معرفِتَهُ«عبارت 
أوَلُ الدينِ معرفِتَهُ، و كمَالُ معرفِتَه التَّصديقُ بهِ، و كمَـالُ  «اين جمله هاي آغازين خطبه:  و مجموعه

 نْـهع فاَتالص ْنفَي َالُ الإْخِلْاَصِ لهَكم و ،َله الإْخِلْاَص هيدحَالُ توَكم و ،هيدحَتو ِيقِ بهدگويـاي  » .التَّص
 اينكه و خداوند فطري يا و اجمالي شناخت) 1 –است كه شناخت خدا داراي مراتب متعدد   آن

 او، بـراي  شـريك  نفـي  و او دانسـتن  يگانـه ) 3 او، وجـود  به كردن باور) 2 دارد، خدايي جهان
مي ياشـد و بـالاتر از ايـن     - ساختن ذهن از غير او، نفي صفات و ارجاع آنها به ذات خالص  )4
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سـت و بـا شـهود    فراتـر از درك عقـل اسـت كـه مخصـوص اوليـاي خـدا ا        مراتب مرتبه اي
همين مرتبه باشـد.  چه امكان دارد مراد از مرتبه چهارم (اخلاص در توحيد) آيد. اگر مي  دست به

ت و مرتبـه بعـد كمـال مرتبـه     يك از مراتب قبلـي مقدمـه مرتبـه بعـدي اس ـ      و در هرحال، هر
؛ ابـن ميـثم،   4/256 : 1382؛ مازنـدراني،  95 - 4/93 : 1383باشد. (صدر الدين شـيرازى،   مي  قبل

) هر چند به عنوان احتمال دوم گفته شده است كه 4/251 : 1403  مجلسي، ؛120–1/119: 1362
مي تواند معرفت نهايي و تام دين شناخت خدا باشد و در اين » اول الدين معرفته«مراد از جمله 

؛ صـدر الـدين   1/121: 1362ود. (ابن ميـثم،  صورت مراحل ديگر به ترتيب مقدمه آن خواهد ب
كـه  در اين جمله ها بـر مـي آيـد    » كمال«)؛ ليكن افزون بر آنكهاز كاربرد 4/96 : 1383شيرازى، 

است و قابليت زياده و نقصان را دارد. (صدر الدين شيرازى،  معرفت خدا، امر مقول به تشكيك
مراحل كمال مرحله پيشـين اسـت،    )، سياق عبارت گوياي آن است كه هر يك از4/96 : 1383

 بنابر اين، مقصود از جمله اول اولين مرحله خواهد بود، نه آخرين مرحله.

اشاره به اين دارد كه توحيد مطلق براي عارف از طريق » و كمَالُ توَحيده الإْخِلْاَص لهَ«عبارت 
ز دل اســت، مــا ســوي االله ا اخــلاص بــراي خــدا كــه همــان زهــد حقيقــي و بــه دور كــردن

)كه در نهايت به ديدن خداوند به صـورت  4/97 : 1383گردد. (صدر الدين شيرازى،  مي  حاصل
يگانه بي همتا مي انجامد به گونه اي كه حتي صفات رابه طور متكثر و جداي از ذات نمي بيند 

 »عنه و كمال توحيده نفى الصفات«و اين معناي جمله اخير است كه امير مومنان (ع) مي فرمايـد:  
 )99- 4/97 : 1383(صدر الدين شيرازى، 

مـراد از اخـلاص، اگـر     بنا بر اين از ميان دو وجهي كه برخي احتمال دادهو گفتـه انـد كـه   
ــادت اخــلاص را    ــردم در عب ــه عمــوم م ــل آن اســت ك ــه دلي ــادت باشــد، ب  اخــلاص در عب

ت زائـدة را  كنند؛ و اگر اخلاص در توحيد باشد، به دليل آن است كه خواص صفا نمي  رعايت
: 1400؛ هاشـمي خـوئى،   54/179 : 1403در نظر نگرفته و فقط يك خدا را بپرستند. (مجلسي، 

به قرينه صدر و ذيل عبارت، قطعـا منظـور اخـلاص در     1/321 : 1400؛ هاشمي خوئى، 1/319 
  عبادت و احتمال نخست نيست، 

ــان حض ــ  ــه شــده اســت كــه اخلاصــي كــه در بي ــولي الموحــاز ايــن رو گفت دين، رت م
آمده و كمال توحيد شمرده شده است، اخلاص اصطلاحي در عبـادات نيسـت؛     اميرمؤمنان(ع)

؛ يعني اخلاص »اخلاص الكون و الوجود الله تعالي«زيرا در اين خطبه، سخن از عمل نيست، بلكه 
اعتقادي مراد است؛ بدين معنا كه انسان موحد، كلّ هستي را براي خدا و در اختيـار او ببينـد و   

، خود انسان باشد، خواه ديگـران، هرچنـد   »غير«ير او را مالك و ملك چيزي نداند. خواه اين غ
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خداونــد متعــال خواهــد بــود.  يكــي از فروعــات اخــلاص اعتقــادي، اخــلاص عمــل بــراي 
) بنابر اين، در اينجا اخلاص در معبود منظور است. كه اين خـود  370/ 2: 1388آملي،   (جوادي

ي است؛ چنانكه برخي دو معنا در اين باره بيان كرده اند. يكى آنكه كمـال  داراي مراحل و مراتب
ملاحظه صفت از صفات رحمانى و رحيمى و مهيمنـى او را پرسـتى و    اخلاص آن است كه بى

باعث عبادت توجه وصول به آثار صفات حسنى نباشد، بلكه ذات من حيث هى باعـث باشـد.   
اى باشـد كـه از صـفات و آثـار آن      ودى ذاتى به درجهمعنى ديگر آنكه استيلا و انهماك در شه

واقع شده است. (نيشـابوري/  » نفَيْ الصفاَت عنهْ«بالكليه ذاهل و فانى گردد. و تعبير ازين حال به 
  )1380:144كركي، 

شيوه استدلال علي (ع) در آغاز اين خطبه يكقياس مركب است كه در واقع از قيـاس هـاي   
ز يك مقدمه كه در كلام علي (ع) ذكر شده و يك مقدمه مطوي كـه ذكـر   ساده اي كه هر يك ا

نشده است تشكيل مي گردد و نتيجه اين دو مقدمه جمله بعدي است كـه ذكـر شـده اسـت و     
فكمَالُ معرفِتَه «نتيجه نهايي از مبتداي گزاره نخست و خبر گزاره پاياني به قرار زير خواهد بـود:  

اين قياس ها را بـه ترتيـب زيـر     ) در هر حال،122- 1/121: 1362(ابن ميثم، ». هنفَيْ الصفاَت عنْ
  توان سامان داد: مي

1 . ِيقُ بهدالتَّص هَرفِتعالُ مَو كم ُرفِتَهعينِ ملُ الدَأو 

 كمال كمال الشيء كمال الشيء. 2

 فكمَالُ معرفِتَه التصديق به . 3

4 . هيدحَتو ِيقِ بهدالُ التَّصَكم 

 كمال كمال الشيء كمال الشيء. 5

6 .هيدحَتو هَرفِتعالُ مَفكم 

7 . َله الإْخِلْاَص هيدحَالُ توَكم 

 كمال كمال الشيء كمال الشيء. 8

9 .َله الإْخِلْاَص هَرفِتعالُ مَفكم 

 كمال كمال الشيء كمال الشيء. 10

11 .ْنهع فاَتالص ْنفَي هَرفِتعالُ مَفكم  
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» كمَالُ الإْخِلْاَصِ لهَ نفَيْ الصـفاَت عنْـه  «اما استدلال علي (ع) در ادامه عبارت براي اثبات اينكه
نيز به صورت مقدمه هاي متوالي در ضمن يك قياس مركب كه نتيجه هر يـك از قيـاس هـاي    

)اين قياس هـا را  1/122: 1362ابن ميثم، ذكر شده است. (ساده در آن مطوي و محذوف است، 
  به اين ترتيب مي توان سامان داد:

  لشهَادةِ كلُِّ صفةٍَ أنََّها غيَرُ المْوصوف و شهَادةِ كلُِّ موصوف أنََّه غيَرُ الصفةَِ. 1
 المغايرة ملازمة للمقارنة. 2

  ه فقَدَ قرَنَهَ فمَنْ وصف اللَّه سبحانَ. 3
 المقارنة ملازمة للتثنية. 4

5 . ثنََّاه َفقَد َنْ قرَنَهم  
 التثنية ملازمة للتجزئة. 6

7 .َزَّأهج َفقَد نْ ثنََّاهم  
 التجزئة ملازمة للجهل. 8

9 .َهلِهج َفقَد َزَّأهنْ جم  
 الجهل ملازم للاشارة. 10

  إلِيَه  جهلِهَ فقَدَ أشَاَر  منْ. 11
 الاشارة ملازمة للتحديد. 12

13 . هدح َفقَد هَإلِي نْ أشَاَرم  
 التحديد ملازم للعد. 14

15 ..هدع َفقَد هدنْ حم  

كافي دانسته اند بـا  » منْ جزَّأهَ فقَدَ جهلِهَ«اگر چه برخي از شارحان استدلال را تا پايان جمله 
خدا با اخلاص ناسازگار مي باشد. چرا كـه در صـورت جهـل صـفت     اين استدلال كهجهل به 

ي كهكمـال معرفـت نفـي صـفت را     ، در حـال »منْ جزَّأهَ فقََـد جهلَِـه  «براي خدا اثبات مي گردد: 
) و جملـه هـاي بعـد از    123- 122: 1362(ابن ميثم، » كمَالُ معرفِتَه نفَيْ الصفاَت عنهْ«دارد:   اقتضا

را استدلال مستقل به شمار آورده انـد، كـه   .» منْ حده فقَدَ عده«تا جمله » هلِهَ فقَدَ أشَاَر إلِيَهج  منْ«
مفاد آن يا اثبات امتناع اشاره عقلي به خدا و تعقلاو است و يا نفي اشاره حسي و باطني به خدا 
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) و ايـن  124- 125: 1362و تبيين منـزه بـودن او از وحـدت عـددي مـي باشـد. (ابـن ميـثم،         
مـن  «است كه اين احتمال مردود است و هيچ دليلي بر تفكيك استدلالي از آغاز جمله   درحالي

همانند جمله هاي ديگر فقط اتصال جمله قبـل  » جهل«در ميان نيست، بلكه » جهله فقد اشار اليه
  و بعد است.

خدا نفـي صـفات از    بنا بر اين،در معناي صحيح مفاد بخش اول اين است كه كمال معرفت
خدا است. ومفاد بخش دوم سخن علي (ع) اين است كه اثبات صفت براي خدا مستلزم اثبات 
وحدت عددي براي خدا است كه خود متوقف بر محدود دانستن خدا مي باشد.و اگر حاصـل  

  مفاد دو بخش را به هم پيوند دهيم، قياس زير به دست مي آيد:
 ز خدا است؛كمال معرفت خدا، نفي صفات ا. 1

 اثبات صفت براي خدا مستلزم اثبات وحدت عددي و محدوديت براي خدا است؛. 2

ات وحـدت عـددي و محـدوديت بـراي     نتيجه اينكه: كمال معرفـت خـدا مسـتلزم اثب ـ   . 3
 است.  خدا

 و اين در حالي است كه خداوند محدود و بنابر اين داراي وحدت عددي نيست؛. 4

 وحدت است؛با وجود آنكه خداوند داراي 

را داراسـت و آن همـان وحـدت    پس خداوند وحدت ديگري به جـز وحـدت عـددي    . 5
 باشد.  مي  احَدي

و برخي از بزرگـان  - با اندك افزوده اي از نويسنده - آنچه ذكر شد تبيين علامه طباطبايي. 6
طباطبـايي،  ؛ 6/92 : 1371طباطبايي، در شرح بخش نخست از خطبه اول نهج البلاغه مي باشد. (

/ 6 . نيز ر.ك: صدرالدين شيرازى، بي تا: 59: 1388طباطبايي، ؛ 119: 1387طباطبايي، ؛ 11بي تا: 
135(  

 
 تحليل ديدگاه برگزيدهج. 

بهترين راه براي راه بردن به مراد اميرمؤمنان (ع) در اين خطبه، بررسي مفاد سـخن و بـه ويـژه    
باشد و براي اين منظور بايد نخست ديد كلـي  استدلال هاي نهفته در كلام آن حضرت (ع) مي 

از تقسيم صفات الهي عرضه گردد تا روشن شود كه مصب كلام امام علـي (ع) در مـورد نفـي    
صفات زائد است و يا نفي صفات از مرتبه ذات و براي اين منظور بايد توجه كرد كـه صـفات   

بي تقسيم مي گردد و مـراد از  ) صفات سل2) صفات ثبوتي و 1الهي در تقسيم اولي به دو نوع: 
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صفات ثبوتي، صفاتي مانند علم و قدرت است كه معناي ايجابي افـاده مـي كنـد و مقصـود از     
صفات سلبي، سلب كمال نيست، بلكه سلبِ سلب كمال است كه به اثبات كمال مـي انجامـد،   

ه بـه اثبـات   نفيِ نفي است ك ـ» ناتوان نبودن«و » جاهل نبودن«زيرا مفهوم صفت سلبي اي مانند 
) صفات حقيقي، مانند حـي و  1عالم و قادر بودن مي انجامد. و صفات ثبوتي خود به دو دسته: 

) صفات اضافي مانند عالم و قادر بودن تقسيم مي گردد و در اين ميان صفات حقيقي خود به 2
ت و    2) صفات حقيقي محض مانند حي و 1دو نوع  ) صفات حقيقي ذات اضـافه ماننـد خالقيـ

) صـفات ذات يعنـي   1ازقيت تقسيم مي گردد. و از نظر ديگر اساساً صفات الهي به دو گونه: ر
) و صفات فعل، كه انتزاع آنهـا  2صفاتي كه در انتزاع آنها از ذات، فقط فرض ذات كافي است، 

) پـس از تقسـيم كلـّي    284، نهاية الحكمـة از ذات متوقف بر فرض غير يعني فعل الهي است. (
بايد توجه كرد كه صفت وحدت و يگانه بودن خدا كه در اين خطبه مـورد بحـث   صفات الهي 

قرار گرفته، از صفات ثبوتي در برابر صفات سلبي است و در تقسيم كليّ صفات به صفات ذاتي 
و فعلي، قطعاً از صفات ذاتي است، ليكن سخن در موقعيت توحيد در تقسيم صفات حقيقي به 

يقي ذات اضافه، است كه در ميان دو معنايي كه بـراي ايـن   صفات حقيقي محض و صفات حق
) توحيـد در  2) توحيد در برابر صفات زائـد بـر ذات؛   1فراز از خطبه امام علي (ع) ارائه شده: 

برابر اتخاذ صفات در مرتبه ذات به كداميك از اين سخن ارائه شـده اسـت و پـيش از آن بايـد     
ابر صفات زائد بر ذات) اگرچه از صفات حقيقـي  توجه داشت كه معناي نخست (توحيد در بر

ولي از صفات حقيقي ذات اضافه است، برخلاف معناي دوم (توحيد در برابر اتخاذ صـفات در  
مرتبه ذات) كه از صفات حقيقي محض مي باشد؛ زيرا وحدت از نوع اول در واقـع يـك نـوع    

، ولـي در وحـدت از   طـرح مـي گـردد   وحدت عددي است كه در مقايسه با ساير موجودات م
دوم، نه تنها چيزي در برابر ذات تصور نمي شود كه حتـّي تصـور صـفات بـه ايـن گونـه         نوع

وحدت ضرر مي رساند، لذا تصور آن مترتب بر عدم تصور موجودي هر چند موجود تحليلـي  
  در برابر آن است، لذا از صفات حقيقي محض خواهد بود. 

و دو سـويه معنـاي آن در ايـن خطبـه، حقيقـت       اينك بعد از روشن شدن مفهـوم توحيـد  
است كه اگرچه توحيد در برابر صفات زائد بر ذات حقيقي انكارناپـذير اسـت؛ لـيكن ايـن       ناي

خطبه با توجه به استدلال هايي كه امير مؤمنان (ع) در ادامه براي اثبـات توحيـد اقامـه نمـوده،     
د ناسـازگار اسـت، همـان گونـه كـه      دتوحيدي را در نظر دارد كه با هر گونه محدوديت و تع ـ

بـدان اشـاره دارد.   » و منْ أشَاَر إلِيَه فقَدَ حده و منْ حده فقَدَ عده«جمله اخير سخن علي (ع):   دو
مفاد اين دو جمله اگرچه صفات زائد بر ذات را نفي مـي كنـد؛ لـيكن در هـر برهـان بايـد بـه        
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ه كـرد و مصـب ايـن برهـان، حـد و عـد        واژگاني كه در آن بـه كـار مـي رو    نداشـتن  د، توجـ
كمال «است و نه اتحّاد و يا زيادت را. بدين ترتيب، اگرچه مفاد كلي برهان نخست كه   خداوند

است، و نفي صفات هر دو احتمال مورد بحث را برمـي تابـد، لكـين    » توحيده نفي الصفات عنه
خاتمه مـي يابـد،   » اليه حده و من حده فقد عدهو من اشار «ادامه سخن علي (ع) كه به دو جمله 

مراد از توحيد و نفي صفات از اين فراز را مشخص مي سازد، كه اخذ صفات در مرتبه ذات را 
نظر دارد. بر اين اساس، نه تنها توحيد به معناي نفي صفات زائد بر ذات به عنـوان يـك بحـث    

ادر ضمن معناي دوم (توحيد در برابر اخذ كلامي در اين خطبه مراد نيست، بلكه نمي توان آن ر
صفات در مرتبه ذات) به عنوان يك معناي جامع كه شامل هر دو احتمال گردد، در نظر گرفت؛ 
امري كه مورد غفلت واقع شده و بدون توجه به اتصّال سياق اين خطبه حتي در كـلام برخـي   

مستقل، معناي اين فـراز از   توحيد به معناي نفي صفات ذات به طور - چنانكه گذشت - بزرگان
  خطبه امام علي (ع) به شمار آمده است. 

ر بـاره رابطـه خـدا بـا موجـودات      براي توضيح اين گونه توحيد بايد توجـه داشـت كـه د   
  نظريه مي تواند مطرح گردد:  چند

خدا متباين از موجودات ديگر است، و اصـل و صـفات او هماننـد     نظريه تباين وجود:. 1
 . و هيچ گونه شباهتي با موجودات ندارد؛وجود آنها نيست

 خدا وجودي در كنار ساير وجودها ولي برترين وجود است؛نظريه تشكيك: . 2

به اين معنا كه موجودات از جهت كمالات وجودي به صورت طيف هستند، مثل نـور كـه   
آنهـا عـين   » زما به الامتيا«يك نور با نور ديگر در نور بودن با هم مشابه و متفاوت هستند؛ يعني 

بودن ه هر دو داراي نور هستند ولي نورآنها است. مانند نور شمع و خورشيد ك» ما به الاشتراك«
 يكي ضعيف و يكي قوي است. 

وجودها نيز به همين صورت هستند، يك وجود آن قدر ضعيف است كه فقـط مـي توانـد    
 ـ   موجود بشود، وان وجـود را دارد، ولـي   به اين وجود هيولي گفته مي شود. يعني ماده اي كـه ت

حيوان و انسـان هسـتند كـه بـه مرحلـه        هنوز وجود نيافته است، وجودهاي ديگري مانند گياه،
دارا اسـت و ديگـر جـايي بـراي      وجود رسيده اند، تا برسد به موجوداتي كه نهايـت وجـود را  

گونه نشدن در است كه تمامي كمالات و هستي ها را دارد، و هيچ » االله«ندارند. اين همان   كمال
ها  آن نيست. بر اين اساس موجودات به طيف هاي گوناگون تقسيم مي شوند كه پايين ترين آن
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است كه آخرين درجـه وجـود را   » االله«هيولي است كه هنوز وجود نيافته است، و بالاترين آنها 
  دارا است. 

نقصي ندارد  بر اساس اين تعريف، خداوند موجودي است كه تمامي كمالات را دارد و هيچ
و موجودات ديگر حتي ملائكه نسبت به خدا ناقص و محدود هستند و مخلـوق خداينـد و در   

 )71- 69/ 1 گرفتن فيض به خدا احتياج دارند. (صدرالدين شيرازى، بي تا: 

دگاه بـر آن اسـت كـه خـدا تنهـا      ايـن دي ـ  وحدت شخصي يا وحدت وجـود:  ةنظري. 3
 ديگر مظهر خدا هستند.است، نه وجود برتر، و موجودات   وجود

/ 2نظريه ي وحدت وجود نظريه عارفان بزرگ اسلامي است. (صدرالدين شيرازى، بي تـا:  
صـورت گيـرد، سـه برداشـت      )اما ممكن است در ارائه اين نظريه تصور نادرسـت  343- 339

موجودات حلـول كـرده و بـا     ) حلول خدا در جهان: خدا در همه ي1نادرست عبارت اند از: 
ت، مثـل شـير و شـكر    ) اتحاد خدا با جهان: خـدا بـا هـر چيـزي متحـد اس ـ     2است؛  همه چيز

 ) مجموعه جهان خدا انگاري: همه ي چيزها با هم خدا هستند. 3 اند؛ آميخته  درهم

  و اين در حالي است كه عارفان مي گويند:
ــول و اتحــاد اينجــا محــال اســت   كه در وحدت دويي، عينِ ضلال است   حل

  )51: 1382(شبسترى، 

در حلول يك چيز در چيز ديگر فرو رفته است و در اتحاد دو چيز با هم يكي شده اسـت،  
خداسـت. بـه ايـن معنـا خداونـد      ولي وحـدت شخصـي يعنـي فقـط يـك چيـز اسـت و آن        

است و ساير موجودات مظهر او هستند. به ايـن صـورت كـه حقيقـت خـودش را در        حقيقت
و مظهر، تكثرها به سوي مظاهر مي رود، يعني خدا موجودات نشان داده است. با رويكرد ظاهر 

يكي است، و مظاهر گوناگون هستند. مانند آب دريا، آب تنگ، آب ليوان و موج دريا كه همـه  
اگـر بـه ايـن صـورت بـه كـل هسـتي        آب هستند، ولي هر كدام در يك قالبي قرار گرفته انـد.  

داشتن، نبود چيزها است كه به  هستي از جهت هستي، خدا است، اما از جهت نقص شود،   نگاه
خدا نسبت ندارد. زيرا نبود است. به اين معنا خدا را در يك قالب نبايد تصور كرد، زيرا خداوند 

و جهان   يك وجود لايتناهي است.به اين معنا حقيقت خدا هستي مطلق است و هيچ كم ندارد،
شان مي دهد، بلكـه جـز   مرآت حق است و فقط نشان مي دهد. نه اينكه يك چيزي است كه ن

نشان دهندگي هيچ شأني ندارد،چنانكه در سخن و مثالي كه امام رضـا (ع) بـه عمـران صـابئي     
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) البته تمـامي موجوداتمحـدود هسـتند و بـا     1/172: 1378 فرموده، تجلي يافته است. (صدوق، 
خدا داراي  محدوديت خود شناخته مي شوند. بنابراين، تجلي خدا در آنها به اين معنا نيست كه

يك ظرفيت و اندازه اي است. بلكه خداوند موجودات را آفريده و قـابليتي بـه آن اسـت. ايـن     
  نظريه وجود موجودات ديگر را انكار نمي كند، ولي آنها را مظهر خدا مي داند. 

بي نهايـت بـودن خـدا را كـه در     اكنون مي گوييم به نظر مي رسد تنها اين نظريه مي تواند 
از خطبه اول امير مؤمنان (ع) آمده است، تأمين مي كند؛ به گونه اي كه در كنـار او  نخست   فراز

همه مظهر او هستند، و توحيدي كه در اين فراز ارائه شـده، بـا     دويي فرض نشود؛ زيرا غير او،
پشتوانه توحيد شخصي است؛ زيرا به غير از اين نظريه، نظريه هاي ديگر كه در رابطه خـدا بـا   

ارائه شده، به محدود بودن خدا مي انجامد. بدين ترتيب، دو جمله پايـاني ايـن فـراز     آفريده ها
»و  هدع َفقَد هدنْ حم و هدح َفقَد هَإلِي نْ أشَاَرگر  نه تنها بيانگر نوع توحيد و وحدت، بلكه روشن» م

  رابطه توحيد با وحدت شخصي خواهد بود. 
  
 گيري هنتيج. 4

اول  پژوهش حاضر در بررسي مفهـوم نفـي صـفات از خـدا در فـراز نخسـت خطبـه       حاصل 
،بعد از طرح و بررسي و نقد احتمالاتي كه در »و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه«البلاغه:  نهج

  معناي آن ذكر شده است، اين است كه:
طرفـداران  ر ديدگاه مطـرح اسـت و   در زمينه تبيين مفهوم مفهوم نفي صفات از خدا چها. 1
  كدام از اين ديدگاه ها براي اثبات نظر خود استدلال هايي ذكر كرده اند.  هر

ز خـدا، غيـر موجـه اسـت. ايـن      سه ديدگاه  مطرح شده در تبيين مفهوم نفـي صـفات ا  . 2
. نفي مطلـق صـفات از خـدا كـه     1ها به ترتيب، مفهوم نفي صفات از خدا را عبارت از  ديدگاه
. نفي صفات زائـد بـر ذات،   3ه ها، . نفي صفات بسان صفات آفريد2، اعتقاد معتزله است همان

 معنا و تفسير كرده اند. 

تنها معناي موجه در تبيين مفهوم نفي صفات، عبارت از ديدگاهي است كه  نفي صـفات  . 3
معناي نفي صفات از  از خدا در اين فراز از نهج البلاغه را با توجه به استدلال هاي علي (ع)، به

 ، دانسـته عددي است كه مقامي برتر از توحيد واحدي و يو به مفهوم توحيد احد ه ذاتمرحل

  است.
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  بى. احياء التراث العر
  دار التكوين للطباعة و النشر.(چاپ اول). دمشق:  كتاب المعرفة). 2003ابن عربى، محيى الدين (

 (اربع مجلدات) (چاپ اول). بيروت: دار الصادر. الفتوحات المكيةابن عربى، محيى الدين (بي تا). 

 . الاسلامي البلاغة. قم: مركز النشر مكتب الاعلام شرح نهج).1362ابن ميثم، ميثم بن علي (

  (چاپ اول). تهران: انتشارات توس.  طبقات الصوفية). 1362انصاري، خواجه عبد االله (
  ). المقدمات من كتاب نص النصوص (چاپ دوم). تهران: انتشارات توس. 1367آملى، سيد حيدر (
و فرهنگـى  ). جامع الأسرار و منبع الأنوار (چاپ اول). تهران: انتشارات علمـى  1368آملى، سيد حيدر (

  وزارت فرهنگ و آموزش عالى. 
  نور.   (چاپ اول). قم: نور على أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة). 1382آملى، سيد حيدر (
(چاپ سوم). تهران: سازمان چاپ و انتشـارات وزارت   تفسير المحيط الأعظم). 1422آملى، سيد حيدر (
  ارشاد اسلامى. 

(چــاپ اول). بيــروت:  ). شــرح مواقــف النفــرى1428ن ســليمان بــن علــى (تلمســانى، عفيــف الــدي
  .العلمية  دارالكتب

مكتبـة لبنـان   :  ). كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم (چاپ اول). بيـروت   م 1996( تهانوي، محمد على، 
  . ناشرون

  ). شرح فصوص الحكم (چاپ دوم). قم: بوستان كتاب.1423جندى، مؤيد الدين (
). رسايل الجنيد (چاپ اول). دمشـق: دار اقـرأ   1425جنيد، ابو القاسم جنيد بن محمد نهاوندى بغدادى (

  للطباعه و النشر و التوزيع. 
قـم: مركـز نشـر اسـراء، تحقيـق       ).ادب فنـاي مقربـان، (چـاپ پـنجم).    1388جوادي آملي، عبـد االله، ( 

 صفايي.  محمد

ــن يوســف (  ــه حســن ب ــى، علام ــروت:  و كشــف الصــدق ). نهــج الحــق1982ّحل (چــاپ اول). بي
 اللبناني.   دارالكتاب
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). تهذيب الاسرار فـى اصـول التصـوف (چـاپ اول).     1427خركوشي، ابو سعد عبد الملك بن محمد (
  دار الكتب العلمية.بيروت: 

 . دار الكتب العلمية). مفاتيح الغيب (چاپ اول). بيروت: 1421رازي، فخر الدين محمد بن عمر(

.تحقيق : السيد عبد اللطيف الكوهكمري منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة).1406قطب الدين (الراوندي، 
 . مكتبة آية االله المرعشي العامةقم: 

المركـز العـالمي   (چاپ سوم).قم:   ،). الإلهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل ق 1412سبحاني، جعفر (
  .للدراسات الإسلامية

،(چاپ دوم). مشهد: المركز الجـامعى  ). التعليقات على الشواهد الربوبية ه ش 1360(، ملا هادي،  سبزوارى
  ، تصحيح و تعليق از سيد جلال الدين آشتيانى. للنشر
،  ). شرح مثنوى، تهران: سازمان چاپ و انتشـارات وزارت ارشـاد اسـلامى   1374، ملا هادي، ( سبزوارى

   محقق/ مصحح: مصطفى بروجردى
، مقدمـه از   : مطبوعـات دينـى  ، (چـاپ اول). قـم   ه ش). اسـرار الحكـم   1383ادي، (، مـلا ه ـ  سبزوارى
 صدوقى و تصحيح از كريم فيضى.  استاد

 سبزوارى، ملا هادى (بي تا). شرح دعاء الصباح. دانشگاه تهران.

  .اللمع فى التصوف، ليدن: مطبعة بريل). 1914سراج طوسي، ابو نصر (
 راز (چاپ اول). كرمان: انتشارات خدمات فرهنگى كرمان.). گلشن 1382شبسترى، شيخ محمود (

 (للصبحي صالح) (چاپ اول). قم: هجرت. نهج البلاغة ). 1414شريف رضى، محمد بن حسين (

). شـرح أصـول الكـافي (چـاپ اول). تهـران: مؤسسـه       1383صدر الدين شيرازى، محمد بن ابـراهيم ( 
 مطالعات و تحقيقات فرهنگى. 

). اسرار الآيات، تهران: انجمن حكمـت و فلسـفه،    ه ش 1360محمد بن ابراهيم، ( صدر الدين شيرازى،
  . مقدمه و تصحيح از محمد خواجوى
). مجموعـه رسـائل فلسـفى (چـاپ اول). تهـران:       ه ش 1375صدر الدين شيرازى، محمد بن ابراهيم، (

  ، تحقيق و تصحيح از حامد ناجى اصفهانى. انتشارات حكمت
). الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة (با حاشيه علامه محمد بن ابراهيم (بي تا صدرالدين شيرازى،

 . طباطبائى) (چاپ سوم). بيروت: دار احياء التراث العربي

  ). عيون أخبار الرضا (ع) (چاپ اول). تهران: نشر جهان.1378صدوق، محمد بن على ابن بابويه (
  ميزان فى تفسير القرآن (چاپ دوم). قم: اسماعيليان.). ال1371طباطبايى، محمد حسين (
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). شيعه: مجموعه مذاكرات بـا پرفسـور هـانرى كـربن (خسروشـاهى)      1387طباطبايى، محمد حسين (
  (چاپ دوم). قم: موسسه بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.

هى (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به ). على و فلسفه ال1388طباطبايى، محمد حسين (
  جامعه مدرسين حوزه علميه قم). 

  بيروت: موسسه النعمان.  الرسائل التوحيديةطباطبايى، محمد حسين (بي تا). 
ول). اصـفهان: كتابخانـه امـام    ). الـوافي (چـاپ ا  1406فيض كاشانى، محمد محسن بن شـاه مرتضـى (  

  المؤمنين على (ع).أمير
  ). شرح فصوص الحكم (چاپ چهارم). قم: انتشارات بيدار.1370اسانى، عبد الرزاق (ق

  ). مجموعه رسائل و مصنفات كاشانى (چاپ دوم). تهران: ميراث مكتوب.1380قاسانى، عبد الرزاق (
  ). شرح منازل السائرين (چاپ سوم). قم: انتشارات بيدار.1385قاسانى، عبد الرزاق (
  ة (چاپ اول). بيروت: دار الكتب العلمية.اصطلاحات الصوفي ).1426( قاسانى، عبد الرزاق

  الحديث.(چاپ اول). قم: دار ش). الشافي في شرح الكافي1387ق/1429قزوينى، ملا خليل بن غازى (
نتشـارات مـولى. محقـق / مصـحح:     الـف). الفكـوك (چـاپ اول). تهـران: ا    1371قونوى، صدر الدين (

   خواجوى  محمد
ب). النصوص (چاپ اول). تهران: مركز نشر دانشگاهى. محقـق / مصـحح:   1371لدين (قونوى، صدر ا

   سيد جلال الدين آشتيانى
  ). شرح فصوص الحكم (چاپ اول). تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنگى.1375قيصرى، داود (
 ان. ). رسائل قيصرى (چاپ دوم). تهران: موسسه پژوهشى حكمت و فلسفه اير1381قيصرى، داود (

المكتبـة  (چاپ اول). تهران:  الأصول و الروضة - ). شرح الكافي1382مازندرانى، محمد صالح بن احمد (
 الإسلامية.

دوم).   (چـاپ  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار). 1403مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى (
  بيروت: دار إحياء التراث العربي.

(چاپ دوم). تهـران:  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ). 1404مد تقى (مجلسى، محمد باقر بن مح
  دار الكتب الإسلامية. 

). رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (چـاپ  1409مدنى، سيد علي خان كبير بن احمد (
 اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى. 

 ، (چاپ اول). نهران: صدرا. مطهرى مطهري، مرتضي (بي تا الف). مجموعه آثار استاد شهيد

  ، (چاپ اول). نهران: صدرا.  هاى استاد مطهرى مطهري، مرتضي (بي تا ب). مجموعه يادداشت
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 خمينى.  قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام(چاپ هفتم).  آداب الصلاة). 1370موسوي خمينى، روح االله (

پ اول). تهران: موسسـه تنظـيم و نشـر آثـار     ). تفسير سوره حمد (چا1375موسوي خمينى، روح االله (
 الامام الخمينى.

اول).   (چاپ »مصباح الأنس«و » فصوص الحكم«). تعليقات على شرح 1410موسوي خمينى، روح االله (
 قم: پاسدار اسلام.

 (چاپ اول). قم: الخيام.  ). التعليقة على أصول الكافي1403ميرداماد، محمد باقربن محمد (

االله احوال و سخنان خواجه عبيـد ). 1380نيشابورى، مير عبد الاول، كركى ملا محمد امين، مولانا شيخ (
  احرار (چاپ اول). تهران: مركز نشر دانشگاهى.

منهاج البراعـة  ). 1400هاشمى خويى، ميرزا حبيب االله؛ حسن زاده آملى، حسن و كمره اى، محمد باقر (
 . هاج البراعة (چاپ چهارم). تهران: مكتبة الإسلاميةفي شرح نهج البلاغة و تكملة من

). مقامات عارفان، سه اثر بزرگ از سـه عـارف بـزرگ (چـاپ دوم). تهـران:      1370همدانى، سيد على (
  كتابخانه مستوفى. 

  ). شرح كلمات بابا طاهر عريان (چاپ اول). بيروت: دار الكتب العلميه.2007همدانى، عين القضات (
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